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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

 حوادث گازی
 افزایش نداشته اند

معاون‌پیشگیری‌سازمان‌آتش‌نشــانی‌تهران‌با‌بیان‌
اینکه‌تعداد‌حوادث‌گازی‌در‌ســال‌جاری‌نســبت‌به‌
سال‌های‌گذشته‌تغییری‌نکرده‌است،‌گفته‌است‌که‌
با‌پدیده‌ای‌تازه‌مواجه‌نیستیم؛‌آنچه‌تغییر‌کرده،‌نگاه‌
و‌حساســیت‌افکار‌عمومی‌اســت.‌به‌گزارش‌ایسنا،‌
در‌هفته‌های‌اخیر‌وقوع‌چندین‌انفجار‌ناشــی‌از‌گاز،‌
واکنش‌ها‌و‌گمانه‌زنی‌هایی‌در‌فضای‌مجازی‌به‌‌دنبال‌
داشته‌اســت.‌برخی‌کاربران‌این‌حوادث‌را‌غیرعادی‌
توصیف‌کرده‌اند؛‌اما‌ســازمان‌آتش‌نشــانی‌تهران‌با‌
استناد‌به‌آمار‌و‌تجربه‌میدانی،‌نگاهی‌متفاوت‌به‌ماجرا‌
دارد.‌کامــران‌عبدولی‌در‌این‌باره‌گفت:‌»حوادث‌گاز‌
شــامل‌انواع‌مختلفی‌اســت؛‌از‌جمله‌مسمومیت‌با‌
منوکسیدکربن‌که‌در‌فصل‌زمستان‌افزایش‌می‌یابد‌و‌
همچنین‌حوادث‌ناشی‌از‌گاز‌مایع،‌گاز‌شهری‌و‌موارد‌
مشــابه.‌بررسی‌های‌ما‌نشان‌می‌دهد‌که‌این‌حوادث‌
همواره‌یکی‌از‌دلایل‌اصلی‌مأموریت‌های‌آتش‌نشانی‌
بوده‌اند‌و‌اغلب‌به‌‌دلیــل‌بی‌احتیاطی‌رخ‌می‌دهند.‌
در‌مواجهه‌با‌حوادث‌گازی،‌ســرعت‌انفجار‌به‌‌قدری‌
بالاســت‌که‌عملًا‌فرصت‌واکنش‌مؤثر‌وجود‌ندارد؛‌نه‌
برای‌ساکنان‌و‌نه‌برای‌سازمان‌آتش‌نشانی.‌بنابراین،‌

تنها‌راه‌مقابله‌با‌آن،‌پیشگیری‌است.«

خطر آلودگی های پنهان
مدیرکل‌فرآورده‌های‌غذایی‌و‌آشــامیدنی‌سازمان‌غذا‌
و‌دارو‌هشــدار‌داد:‌»مصــرف‌فرآورده‌هــای‌خوراکــی‌
فاقد‌مجوز،‌به‌دلیل‌احتمال‌آلودگی‌به‌فلزات‌سنگین،‌
میکروب‌های‌بیماری‌زا‌و‌ترکیبات‌شیمیایی‌خطرناک،‌
می‌تواند‌سلامت‌مصرف‌کنندگان‌را‌به‌طور‌جدی‌تهدید‌
کند.«‌عبدالعظیــم‌بهفر‌در‌این‌باره‌گفت:‌»بخشــی‌
از‌محصولات‌خوراکی‌و‌آشــامیدنی‌که‌در‌ســطح‌بازار،‌
به‌ویژه‌از‌طریق‌فروشــندگان‌ســیار،‌فضای‌مجازی‌یا‌
مراکز‌غیرمجاز‌عرضه‌می‌شوند،‌از‌منشأ‌نامعلوم‌و‌بدون‌
نظارت‌های‌بهداشتی‌و‌تخصصی‌تولید‌یا‌وارد‌می‌شوند‌
که‌مصرف‌آن‌ها‌می‌تواند‌زمینه‌ساز‌بروز‌بیماری‌های‌حاد‌
و‌مزمن‌در‌جامعه‌شود.«‌او‌با‌اشاره‌به‌این‌که‌محصولات‌
فاقد‌مجوز‌اغلــب‌در‌کارگاه‌های‌فاقد‌پروانه‌ســاخت،‌
بدون‌رعایت‌شرایط‌بهداشتی،‌کنترل‌کیفیت‌و‌پایش‌
مواد‌اولیه‌تهیه‌می‌شوند،‌گفت:‌»این‌فرآورده‌ها‌ممکن‌
اســت‌حاوی‌نگهدارنده‌ها،‌طعم‌دهنده‌ها‌و‌رنگ‌های‌
غیرمجاز،‌یا‌حتی‌باقی‌مانده‌های‌آنتی‌بیوتیک،‌فلزات‌
ســنگین،‌ســموم‌شــیمیایی‌یا‌میکروارگانیســم‌های‌
بیمــاری‌زا‌باشــند‌که‌تشــخیص‌آن‌ها‌تنهــا‌از‌طریق‌

آزمون‌های‌تخصصی‌آزمایشگاهی‌ممکن‌است.«‌

تعطیلی منطقه آزاد انزلی 
مهدی‌کاظمیان،‌سخنگوی‌منطقه‌آزاد‌انزلی،‌اعلام‌
کرد‌که‌به‌دلیل‌آتش‌سوزی‌گسترده‌در‌مجتمع‌تجاری‌
ونــوس‌و‌تلاش‌بــرای‌مهار‌آن،‌ایــن‌منطقه‌تا‌اطلاع‌
ثانوی‌تعطیل‌است.‌او‌ادامه‌داد:‌»به‌دلیل‌آتش‌سوزی‌
مجتمــع‌ونوس‌و‌تلاش‌بــرای‌مهــار‌آن،‌منطقه‌آزاد‌
انزلی‌تا‌اطلاع‌ثانوی‌تعطیل‌است.«‌به‌گزارش‌ایسنا،‌
مهدی‌کاظمیــان‌با‌بیان‌اینکه‌همــه‌در‌های‌ورودی‌
فاز‌گردشــگری‌و‌تجاری‌بســته‌شــده‌است،‌گفت:‌
»گزارش‌هایــی‌مبنی‌بــر‌ترافیک‌در‌بلوار‌رشــت‌به‌
انزلی‌و‌همچنین‌بلوار‌شهید‌فاتحی‌رسیده،‌از‌مردم‌
و‌گردشگران‌خواستاریم‌تا‌مهار‌آتش‌و‌پایداری‌شرایط‌

به‌هیچ‌عنوان‌به‌منطقه‌آزاد‌مراجعه‌نکنند.«

از جامعه چه خبر؟

گروه جامعه
سارا‌سبزی،‌نسیم‌سلطان‌بیگی

عزای‌کشته‌شــدگان‌جنگ‌به‌چله‌رســید‌اما‌رخت‌سیاه‌از‌
تن‌شهر‌بیرون‌نمی‌آید.‌حالا‌نام‌هزار‌کشته‌روی‌سنگ‌‌های‌
مزاری‌نوشــته‌شــده‌که‌تا‌پیش‌از‌آن‌شــهروندانی‌عادی،‌
فرماندهانی‌نظامی‌و‌دانشــمندانی‌هســته‌ای‌بودند‌و‌بعد‌
از‌آن‌»شــهدای‌حملات‌اســرائیل‌به‌ایران«.‌جنگ‌بامداد‌
‌23خــرداد‌به‌تهران‌رســید؛‌بــا‌حمله‌به‌ســاختمان‌های‌
مسکونی‌در‌سعادت‌آباد،‌نارمک،‌نوبنیاد،‌پاتریس‌لومومبا‌
و‌ســتارخان،‌چیتگر،‌مرزداران،‌شــهرآرا،‌چهــارراه‌جهان‌
کودک،‌اندرزگو،‌فرحزاد،‌شهرک‌شهید‌محلاتی،‌‌کامرانیه،‌

هفت‌تیــر،‌پاســداران،‌‌لویــزان،‌قیطریــه‌و‌اماکنی‌نظامی‌
در‌گوشــه‌و‌کنار‌شــهر.‌تصویــر‌خانه‌های‌تخریب‌شــده‌و‌
‌آتش‌گرفتــه‌و‌پیکرهای‌زیــر‌آوار‌مانده‌در‌شــهرهای‌دیگر‌
کم‌کم‌منتشر‌شد‌و‌جنگ‌چهره‌ای‌واقعی‌پیدا‌کرد.‌صدای‌
پــرواز‌جنگنده‌ها،‌انفجارها،‌پدافندهــا‌و‌پهپادها‌در‌گوش‌
شهر‌پیچید‌و‌‌12روز‌اضطراب‌و‌التهاب‌آغاز‌شد.‌اضطراب‌
حملات‌در‌آن‌صبح‌تمام‌نشــدنی‌ســوم‌تیر‌به‌پایان‌رسید‌و‌
حالا‌‌29روز‌از‌آتش‌بس‌می‌گذرد؛‌مراســم‌‌چهلم‌شــهدای‌
جنگ‌کم‌کم‌برگزار‌می‌شود،‌چله‌نشینی‌ها‌به‌پایان‌می‌رسد‌
و‌غــم‌راهــش‌را‌در‌چشــمان‌خانواده‌های‌بازمانــده‌ادامه‌
می‌دهــد.‌آنها‌جــزو‌‌1062نفری‌اند‌که‌بر‌اســاس‌آخرین‌
آمار‌دولت،‌در‌این‌حملات‌شهید‌شدند.فاطمه‌مهاجرانی،‌

ســخنگوی‌دولت‌دیــروز‌با‌بیان‌اینکــه‌‌1062در‌طول‌‌12
روز‌جنگ‌کشــته‌شــدند،‌گفته‌اســت‌که‌‌102شهید‌زن‌و‌
‌38شهید‌کودک‌داشــتیم.‌پنج‌نفر‌از‌شهدا‌امدادگر‌و‌‌18
نفر‌از‌کادر‌درمان‌بودند.‌شــش‌پزشک،‌پنج‌پرستار‌و‌هفت‌

امدادگر‌هم‌شهید‌شدند.

چهل روز بعد از مرگ مهرنوش �
شبی‌که‌پدافند‌ها‌شــروع‌به‌کار‌کردند‌و‌جنگ‌شروع‌شد،‌
»او«‌به‌همراه‌خواهر‌و‌برادرش‌رفتند‌بالای‌پشت‌بام.‌مادر‌
و‌پدرش‌پیش‌تر‌برای‌کاری‌از‌تهران‌رفته‌بودند‌و‌همان‌شب‌
آنها‌هم‌تصمیم‌گرفتند‌به‌شهرســتان‌بروند.‌وقتی‌تهران‌را‌
ترک‌کردند‌هنوز‌جاده‌ها‌شــلوغ‌نبود.‌ظهر‌بیست‌و‌پنجم‌
خرداد‌بود‌که‌به‌»او«‌خبر‌رسید‌صمیمی‌ترین‌دوستش‌در‌
حمله‌های‌تهران‌کشــته‌شده‌اســت؛‌نام‌دوستی‌که‌حالا‌
دیگر‌نبود،‌مهرنوش‌حاجی‌ســلطانی‌بود.‌مهرنوش‌همراه‌
پدر‌و‌مادرش‌در‌خانه‌شــان‌ســمت‌دردشت‌نارمک‌زندگی‌
می‌کــرد‌و‌مهماندار‌هواپیمایــی‌ماهان‌بــود.‌»او«‌یکی‌از‌
دوســتان‌مهرنوش‌اســت‌که‌به‌خواســت‌خودش‌نامش‌را‌
در‌گزارش‌نمی‌آوریم.‌»او«‌می‌گوید‌چهلم‌نزدیک‌شــده‌اما‌
هنوز‌هم‌هر‌وقت‌تعریف‌می‌کند‌تن‌و‌بدنش‌می‌لرزد.‌»او«‌
شــب‌پیش‌از‌آن‌ظهر‌مرگ‌آلود‌با‌مهرنوش‌حرف‌زده‌بود‌و‌
نمی‌توانســت‌باور‌کند‌که‌در‌کمتر‌از‌‌2۴ساعت‌خبر‌کشته‌
شــدنش‌را‌می‌شنود:‌»من‌به‌گوشــی‌مهرنوش‌زنگ‌زدم‌و‌
همسر‌برادرش‌گوشــی‌او‌را‌جواب‌داد.«‌بعد‌می‌شنود‌که‌
شــب‌‌2۴خردادماه‌یکی‌از‌موشک‌ها‌به‌خانه‌ای‌خورده‌که‌
مهرنــوش‌و‌پدر‌و‌مادرش‌در‌آن‌زندگی‌می‌کردند‌و‌هر‌ســه‌
نفر‌آنها‌زیر‌آوار‌ماندند:‌»من‌نمی‌دانستم‌باید‌چه‌کار‌کنم.‌
دو‌ســال‌پیش‌من‌تجربه‌از‌دســت‌دادن‌دوســت‌صمیمی‌
دیگــرم‌را‌داشــتم.«‌آنچه‌در‌یاد‌دوســت‌مهرنــوش‌مانده‌
تصویر‌خودش‌است‌که‌روی‌زمین‌افتاده‌و‌فریاد‌می‌کشد:‌
»جوری‌جیغ‌می‌زدم‌و‌گریه‌می‌کردم‌که‌خانواده‌ام‌شــوکه‌
شدند.«‌او‌هنوز‌هم‌باور‌نمی‌کند‌که‌مهرنوش‌نیست:‌»شب‌
قبلــش‌که‌با‌مهرنوش‌حرف‌زدم‌به‌من‌گفت‌خانه‌دوســت‌
مــادرش‌را‌در‌همــان‌محله‌نارمک‌زدند‌و‌مــادر‌و‌دختر‌زیر‌
آوار‌ماندند.«‌شهرســتانی‌که‌مهرنوش‌و‌خانواده‌اش‌امکان‌
سفر‌به‌آن‌را‌داشــتند‌جایی‌بود‌که‌چندان‌تفاوتی‌با‌بودن‌
در‌تهران‌نداشت؛‌نطنز:‌»آنها‌نمی‌توانستند‌به‌نطنز‌بروند‌

چون‌آنجا‌هم‌تفاوت‌چندانی‌با‌تهران‌نداشت.«‌
او‌از‌دوســتان‌دیگرش‌شنیده‌که‌موشک‌به‌خانه‌پشتی‌
مهرنوش‌و‌خانــواده‌اش‌خورده‌و‌موج‌انفجار‌خانه‌آنها‌را‌از‌
درون‌آوار‌کرده‌بود.‌برادر‌مهرنوش‌پیش‌از‌نیروهای‌امدادی‌
به‌خانه‌پدر‌و‌مادرش‌می‌رسد‌و‌آنها‌را‌از‌زیر‌آوار‌درمی‌آورد.‌
اما‌دیگر‌کار‌از‌کار‌گذشــته‌بــود:‌»ما‌خاطرات‌زیادی‌با‌هم‌
داشــتیم.‌مادرش‌به‌او‌اجازه‌تنها‌ســفر‌کردن‌را‌نمی‌داد‌و‌
به‌همین‌دلیل‌چندین‌بار‌با‌مادران‌مان‌با‌هم‌به‌ســفر‌رفته‌
بودیم.‌مهرنوش‌آرزو‌داشت‌که‌یک‌مسافرت‌خارج‌از‌کشور‌
برود‌و‌به‌این‌آرزویش‌نرسید.«‌او‌می‌گوید‌آنچه‌در‌ذهنش‌از‌
مهرنوش‌و‌مادرش‌باقی‌مانده،‌شادی‌آنهاست:‌»آنها‌مدام‌
در‌حال‌بگو‌بخند‌بودند‌و‌نمی‌توانم‌باور‌کنم‌که‌نیستند.«‌
خانواده‌»او«‌بعد‌از‌شنیدن‌خبر‌کشته‌شدن‌مهرنوش،‌
اجــازه‌ندادنــد‌به‌تهــران‌برگــردد:‌»آنها‌مــدام‌می‌گفتند‌
بازگشــت‌به‌تهران‌خیلی‌خطرناک‌اســت‌و‌مــن‌به‌خاطر‌
خانواده‌ام‌برنگشــتم.«‌او‌در‌مراســم‌های‌مهرنوش‌حضور‌
نداشت:‌»هنوز‌هم‌به‌دلم‌مانده‌است.«‌مهرنوش،‌‌2۷ساله‌
و‌فرزند‌آخر‌خانواده‌بود.‌دو‌برادر‌بزرگتر‌داشــت‌که‌ازدواج‌

کرده‌بودند‌و‌آن‌شب‌با‌مادر‌و‌پدرش‌در‌خانه‌بودند.‌
دو‌روز‌آخر‌جنگ‌برادر‌»او«‌مجبور‌می‌شــود‌برای‌انجام‌
کاری‌به‌تهران‌برگردد:‌»به‌او‌گفتم‌من‌هم‌می‌خواهم‌بیایم‌
و‌هر‌اتفاقی‌افتاد‌کنار‌تو‌باشم.«‌آنها‌‌31خرداد‌شب‌هنگام‌
به‌تهران‌رســیدند‌و‌صــدای‌پدافند‌ها‌بار‌دیگر‌بر‌سرشــان‌
ریخت:‌»فقط‌پدافند‌بود.‌صدای‌انفجار‌نمی‌آمد.«‌اما‌آنچه‌
دوشنبه‌شب،‌دوم‌تیرماه،‌‌تجربه‌کردند‌بسیار‌متفاوت‌از‌دو‌
شب‌پیشــین‌بود:‌»برادرم‌گفت‌آماده‌باشم‌که‌اگر‌اتفاقی‌
افتــاد‌بتوانیم‌به‌ســرعت‌خانــه‌را‌ترک‌کنیم.«‌او‌آن‌شــب‌
کوله‌اش‌را‌کنارش‌گذاشــت‌و‌با‌لباس‌بیرون،‌شانه‌به‌شانه‌
بردارش‌خوابید.‌نیمه‌شــب‌ناگهان‌آنها‌با‌صدای‌انفجاری‌
مهیــب‌از‌خواب‌پریدند‌و‌بــه‌کوچه‌رفتند:‌»مــا‌دیدیم‌که‌
انفجار‌کل‌کوچه‌را‌روشــن‌کرده‌بود.«‌خانــه‌آنها‌در‌محله‌
تهرانســر‌اســت‌و‌او‌می‌گوید‌اطراف‌این‌محل‌پادگان‌های‌
زیادی‌وجود‌دارد:‌»تمام‌پادگان‌ها‌داشــت‌با‌خاک‌یکسان‌
می‌شــد‌و‌خانه‌ما‌با‌شــدت‌زیادی‌می‌لرزید.«‌آنها‌به‌کوچه‌
کــه‌آمدند،‌بــرادرش‌موتــورش‌را‌برداشــت‌و‌در‌حال‌ترک‌
محله‌شــان‌بودند‌که‌موج‌انفجار‌بعدی‌از‌راه‌رســید‌و‌آنها‌
را‌روی‌موتــور‌خم‌کرد:‌»من‌دچار‌اضطــراب‌زیادی‌بودم‌و‌
جیغ‌مــی‌زدم.‌هیچ‌زنی‌جز‌من‌در‌کوچــه‌نبود.‌همه‌زنان‌
محله‌به‌شهرهای‌دیگری‌رفته‌بودند‌و‌مردان‌همسایه‌از‌من‌
می‌خواستند‌آرام‌باشم.‌من‌به‌آنها‌می‌گفتم‌اگر‌ساختمان‌
کناری‌خانه‌ما‌را‌بزننــد‌موج‌انفجارش‌مثل‌خانه‌مهرنوش‌
و‌پدر‌و‌مادرش‌روی‌ســر‌ما‌هم‌آوار‌می‌شــود.«‌آنها‌آن‌شب‌
خودشــان‌را‌بــه‌اتوبان‌ها‌رســاندند‌و‌دیدند‌زنــان‌و‌مردان‌
بسیاری‌پیاده،‌همراه‌بچه‌های‌کوچک‌در‌خیابان‌به‌سمت‌
اتوبان‌می‌رفتند:‌»من‌آن‌شــب‌دلم‌برای‌کسانی‌که‌وسیله‌
نداشــتند‌و‌در‌این‌وضعیت‌پای‌پیــاده‌در‌خیابان‌ها‌بودند‌

سوخت.«‌
اگر‌جنگ‌در‌زمســتان‌رخ‌داده‌بود،‌معلوم‌نبود‌آوارگان‌
پیاده‌با‌چه‌رنج‌های‌بیشتری‌روبه‌رو‌می‌شدند.‌او‌و‌برادرش‌

عزای چهل روزه 
کشته  شدگان جنگ
 روایت های جدید از چند غیرنظامی که در حملات اسرائیل به ایران 
کشــته شــدند و این هفته مراســم چهلم شــان برگزار می شود

 مردم
و جنگ


